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21577 ‐ احام عاریه

سوال

عاریه یعن چه؟ و احام آن چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

فقها ‐ رحمهم اله ‐ عاریه را اینونه تعریف کردهاند که عاریه: مباح کردن سود بردن از چیزی است که مشود از آن سود

برد و پس از سود بردن از آن باق مماند و مشود آن را به صاحبش پس داد.

با این تعریف، آنچه سود بردن از آن ممن نیست مر با از بین رفتن عین آن، از تعریف عاریه خارج مشود، مانند

خوردنها و نوشیدنها.

عاریه بر اساس کتاب و سنت و اجماع، مشروع است.

اله تعال مفرماید: 

ويمنَعونَ الماعونَ [ماعون: ۷]

(و از [عاریت دادن] وسایل ضروری زندگ دریغ مورزند).

یعن: وسایل که مردم به یدیر امانت مدهند. اله تعال کسان را که از عاریت دادن وسایل خود به کس که به آن نیاز

دارد خودداری مکنند مورد نوهش قرار داده است و کسان که عاریت دادن را واجب مدانند به این آیه استناد کردهاند و

این انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ است، در صورت که مال غن باشد.

پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ اسب را از ابوطلحه عاریت گرفت و از صفوان بن امیه چند زره را به عاریت گرفت.

دادن عاریه به نیازمند آن کار نی است که برای عاریت دهنده ثواب بسیار دارد؛ زیرا در عموم هماری در کار نی و تقوا

به حساب مآید.
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برای درست عاریه چهار شرط لازم است:

ی اینه: عاریت دهنده اهلیت آن را داشته باشد، زیرا عاریت دادن نوع بخشش است و بخشش از کودک و مجنون و

سفیه پذیرفته نیست.

دوم آنه: عاریت گیرنده با اهلیت بخشش به او را داشته باشد: یعن پذیرفتن او مورد قبول باشد.

شرط سوم: نفع آنچه به عاریت داده مشود مباح باشد. بنابراین به عاریت دادن بردۀ مسلمان به کافر و عاریت دادن شار

به کس که در احرام است جایز نیست، زیرا اله تعال مفرماید:

ولا تَعاونُواْ علَ الاثْم والْعدْوانِ [مائده: ۲]

(و در گناه و تجاوزگری دستیار هم نشوید).

شرط چهارم: خود آن چیزی که عاریت داده مشود با ماندن اصل آن استفاده کرد قابل استفاده باشد. (با استفاده کردن

تمام نشود، بنابراین عاریت دادن غذا درست نیست زیرا با استفاده تمام مشود اما عاریت ظرف غذا جایز است چون با

استفاده از بین نمرود).

شخص که چیزی را عاریت داده متواند هرگاه که خواست عاریۀ خود را پس بیرد مر آنه پس گرفتن عاریه در آن

لحظه باعث زیان دیدن شخص باشد که عاریت گرفته است. مثلا اگر کس ی کشت را برای حمل بار خود به عاریت

بیرد؛ در این صورت مال نمتواند عاریت خود را تا وقت که در دریاست پسر بیرد. یا اگر دیواری را عاریت بیرد تا

چوبهایش را به آن تیه دهد، تا وقت که چوبها به دیوار تیه داده شده نمتواند عاریۀ خود را پس بیرد.

بر شخص عاریت گیرنده واجب است که بیشتر از مال خود از آن محافظت کند تا آن را سالم به صاحبش برگرداند، زیرا

اله تعال مفرماید:

انَّ اله يامركم ان تُؤدواْ الامانَاتِ الَ اهلها [نساء: ۵۸]

(اله به شما فرمان مدهد که امانتها را به صاحبان آنها بازگردانید)

این آیه دال بر وجوب برگرداندن امانات از جمله عاریه است. و رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ مفرماید: «امانت را به

کس که تو را امین دانسته برگردان». بنابراین نصوص دال بر وجوب محافظت از چیزی است که به امانت به شخص داده

مشود و همچنین وجوب پس دادن سالم آن به صاحبش و عاریت نیز در این عموم داخل است زیرا شخص که به او

عاریه دادهاند بر آن امین شمرده شده و از او انتظار امانتداری مرود و سود بردن از آن چیز در حدود عرف به او اجازه
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داده شده و نباید در استفاده از آن چنان زیادهروی کند که به تلف شدن آن بینجامد یا از آن در کاری استفاده کند که برای

آن مناسب نیست زیرا صاحبش به او چنین اجازهای نداده است و اله تعال مفرماید:

هل جزاء احسانِ ا احسانُ [الرحمن: ۶۰]

(آیا پاداش احسان، جز احسان است؟)

و اگر آن را در غیر کاربردش استفاده کرد و تلف شد، ضمان بر او واجب مشود به دلیل سخن پیامبر ـ صل اله علیه

وسلم ـ مفرماید: «بر شخص [ضمان] چیزی که برداشته لازم است تا آنه آن را ادا کند» به روایت پنج کتاب و حاکم آن

را صحیح دانسته است. این دال بر وجوب برگرداندن چیزی که شخص از مال دیری برداشته است و ذمهاش پاک نمشود

مر با رسیدن آن چیز به صاحبش یا کس که در مقام صاحب آن است.

و اگر آنچه به عاریت گرفته شده در استفادۀ معمول و معروف آن تلف شد، عاریت گیرنده ضامن نمشود زیرا عاریت

دهنده به او اجازۀ این استفاده و آنچه بر آن مترتب مشود را به او داده است بنابراین ضامن نیست.

که به دلیل استفاده در غیر هدف عاریه تلف شده برای عاریت گیرنده اختلاف نظر دارند. گروه علما دربارۀ ضمان عاریت

به وجوب ضمان آن نظر دادهاند چه بر اثر تعدی [و سهل اناری] باشد یا بدون تعدی؛ به دلیل عموم سخن پیامبر ـ صل اله

علیه وسلم ـ که: «بر شخص [ضمان] چیزی که برداشته لازم است تا آنه آن را ادا کند» مانند آنه حیوان عاریت داده شده

بمیرد یا لباس عاریت بسوزد یا جنس عاریت داده شده دزدیده شود. گروه دیر بر این نظر هستند که اگر به دلیل تعدی

نباشد ضمان ندارد، زیرا ضمان لازم نیست مر در صورت تعدی و این قول راجح است، زیرا عاریت گیرنده به اجازۀ

صاحبش آن را به عاریت گرفته بنابراین نزد او امانت است مانند ودیعه.

با این حال بر عاریت گیرنده واجب است که از عاریت محافظت کند و به آن اهتمام ورزد و وقت کارش با آن تمام شد فورا

آن را به صاحبش برگرداند و دربارۀ آن سهلاناری نند یا آن را در معرض تلف قرار ندهد زیرا نزد او به امانت است و

صاحب آن با عاریت دادنش در حق او نیوکاری کرده و {مر جزای نیوکاری جز نیوکاری است}؟


